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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  شمی صلواتی

  ٢٠٢٠ جنوری ٢٩
  

 
  ]ھنر شعر[

  سميبنو شعر ھنر از بگذار رفيق

  !شغل و عتنص قالب در نه

  کنم تصور را آن عاشق دل با بلکه

  است رنگ کم و ضعيف قلمم گرچه

  .نيست رسا صدايم چه گر

  !نويسم می اما

  باشذ که قالبی ھر در ھنر

  کند عريان را انسانی ارزشھای بايد

  !ريختند تانساني درخت پای به شوق اشک با گستاخی نھايت در را خود غرور که بودند گمنامی شعرای

  کردم رصد را پايشان رد من و

  ست ديدنی قلبم در نامشان اينک

  رودخانه ھمچون افکارم در

  ! جاريست ٔه ایدر ھر ريزش از ترس بدون

  -و مماشات به را خود غرور که کسی يعنی ھنرمند

  باشد نفروخته باد به را انصاف

  کند طغيان قلبش با و

  بخشکاند ريشه از ھايزشت با ھمراه را ھا زمختی بتواند تا
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  :يعنی شعر

  عاشق، دل طغيان

  تنھا، دل گريۀ يعنی شعر

  زندگی از گريز ھای لحظه در..…

  و ھا نامھربانی از گريز.……

  یئتنھا به دادن تن.………………………………

  :يعنی شعر

  آدمی روح و جسم در تنيده درد و رنج

  فرياد يک آھنگ /،منم شعر

  نور سرعت به ھا عاطفه باران

  پنھان دردھای ميان در شدن گم

  :يعنی شعر

  عصيان و عاصی روح

  شدن ازاھلی گريزان وحشی اسب

  تازه، جنگی با و

  یئرھا برای یئنھا نبرد در

  فرياد يک آھنگ منم، شعر،

  ستمگر جان در آتش ۀشعل آخرين

  مرتجعين دل در خنجر آخرين

  یئرھا برای آتشفشان آخرين و

  آزاد و دهش رھا روح

  درد و شده گم عشق

  وسيع دشتھای از گذر در

  یئياؤر باغھای به رسيدن برای

 

  جاريست، تو و من زبان از رودخانه ھمچو شعر

  ی،ئتنھا شبھای در بيمار و سوخته دل دخترکی زبان از شايد

  .است زندگی شعر که چرا

  ست یئتنھا تلخ قصه

  و توستی زيبا ياھایؤر

  من، پی در پی شکستھای

  !زندگيست در

  و، ھمسايه زن ھای اشک شعر،

  دار ۀبرچوب معترض جوانی يا
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  ست یئرھا سرود شعر،

  درد تسکين برای یئزيبا آھنگ و

  درد، از فرار برای

  یئتو شاعر ، منم شعر

  !ھمسايه زن شايد يا

  .!!!!!!!!!!!نابرابرھا بيان برای

  کردند بخطا شاعر مرا .ديگران چه گر نيستم شاعر

  کردند خطاب استاد مرا ديگران گرچه نيستم نويسنده

  ام سوخته نسل .شده عفونی زخم من

  .رفت خطا به تيرش که اونی

  آزادند، آدمھا

  کنند صدا مرا خواھد می دلشان که انطور آن

   . زندگی قالب در رنجم از شعری فقط من

 صلواتی شمی

 
 
  


